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  چكيده 
بـه ديگـر   . پـردازد  مـي  قلاني پيروي مردم از قانون در جوامـع مـدرن  توجيه عمشروعيت قانون به 

نيازمنـد پاسـخ اسـت كـه      پرسـش مهـم  اين ، با فرض برقراري حاكميت قانون در يك جامعه، سخن
مبناي احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چيست؟ چرا بايد از قانون اطاعـت كـرد و بـه عبـارت     

اصول موضـوعه و   براساسكدام است؟ البته هر نظام و مكتبي  دلايل موجه مشروعيت قانونتر به
هـاي   متفاوتي به اين پرسشهاي  پاسخ، معرفت و ارزش، هستي درخصوصبناهاي فكري خود زير

. ايـم  پاسـخ داده هـا   از ديدگاه اسلام و ماكس وبر به اين پرسـش ، در اين نوشتار. اساسي داده است
تواند مبنـاي   نمي »قانونيت«و » مشروعيت«گرفتن ه ديدگاه ماكس وبر با معادل اعتقاد بر اين است ك

اما در مفهوم اسلامي مشروعيت قانون بـا اشـاره   . دكناحترام به قانون توسط شهروندان را توجيه 
قـي  شهروندان در اطاعـت از قـانون الـزام اخلا   ، حق قانونگذاري كه همانا خداوند است أمنشبه سر 
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 نظم حاكم محصول وجود قانون اسـت و نـه  ، اين است كه در جوامع متمدن، جوامع متمدن
 هـا  آندهد؛ به  مي قانون به شهروندان فرمان، در اين جوامع. قدرت شخصي فرمانروامثلاً  

امـروزه ديگـر همـه    . گويد چه كار بايد بكنند و از ارتكـاب چـه اعمـالي خـودداري كننـد      مي
هـر كـدام از مـا در زنـدگي     . كه قانون ويژگي ضروري هر جامعه با ثبات اسـت اند  پذيرفته
. كننـد  مـي  بيند كه براي او ايجاد الزام مي با طيف وسيعي از مقرراتخود را مواجه ، روزانه
 سرعت بيش از حـد مجـاز را منـع    ويا قانون راهنمايي و رانندگي عبور از چراغ قرمزمثلاً  

نامـه ماليـاتي   كند تا مودي مالياتي سر موعـد اظهار  مي قوانين مالياتي افراد را ملزم. كند مي
در بعضي از موارد ديگر قانونگـذار بـراي وقـوع عقـد يـا      . را بپردازند شلياتو ما كندتقديم 

موجـب بطـلان   ، شرايط خاص معين كرده است و تخلف از آن شرايط بنا به مـورد قرارداد 
اين الزام در قوانين كيفري حالـت شـديدتري بـه خـود      . شود مي عقد يا قرارداد نفوذيا عدم 

ربـايي و   آدم، سـرقت ، قتـل . به همراه داردتري  از آن ضمانت اجراهاي سنگينتخلف ، گرفته
در ايـن  . مجازات سختي در نظر گرفتـه اسـت   ها آنمي هستند كه قانونگذار براي ئغيره جرا

نـوعي  ، د و تخلف از آن الزامگذار ميالزام را بر دوش شهروندان اي   قانونگذار گونه، موارد
يكي از مسائل مطرح در فلسفه حقوق اين است كه ريشـه ايـن   . ه همراه داردضمانت اجرا ب
دلايـل موجـه   ، سـت؟ چـرا بايـد از قـانون اطاعـت كـرد و بـه عبـارت بهتـر         ا الزام در كجـا 

كـه   جـا  از آن: تواند اين گونه باشـد  سؤال ميمشروعيت قانون چيست؟ يك شيوه پاسخ به 
، دكن ـهركس در مقابل اين اراده بايسـتد و تمـرد   پس ، قانون نمادي از اراده قانونگذار است

پس ترس از مجازات يك دليل بسيار مهم در الزام افـراد  . عمل وي مستوجب مجازات است
نگـاه يـك فـرد خلافكـار اسـت كـه هـر آن        ، اين نوع نگاه به قانون. به اطاعت از قانون است

خـاطر تـرس از مجـازات از    دهد تا موقع انجام عمل خلاف دستگير شـود و بـه    مي احتمال
ماننـد  هاطاعـت از قـانون    درخصـوص اگر ديد ما . دارد ميارتكاب رفتار مجرمانه دست بر

اطاعـت شـهروندان از قـانون     درخصـوص توان حق مطلب را  نمي، نگاه فرد خلافكار باشد
ريكـا بـه مـا    گونه كه هـولمز قاضـي برجسـته ديـوان عـالي فـدرال ام       زيرا همان ؛بيان كرد
بسياري از شهروندان در اين مفهوم بد يـا خطاكـار نيسـتند و    ، در حقيقت، كند مي يادآوري
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. مـورد ابهـام اسـت   ، توانـد دوام آورد  مي يك نظام حقوقي تا چه مدت با چنين نگاهيكه  اين
 عنـوان  بـه نگاهشان بـه قـانون بايـد    ، آنان يعني اكثر، كم گروهي از مردم دست]   16ص، 1[

سـاختار جهـان يـا اراده خداونـد معرفـي      ، استانداردهايي باشد كه يا از جانب نياكان خـود 
مقبـول بـه   هـاي   رويه براساستيك و دمكراوسيله يك فرايند ه آن قوانين بكه  اينيا اند  شده

  . كند مي پيدا امعنمفهوم مشروعيت قانون  در اين مرحله. اند تصويب رسيده
 مسـأله در نوشتار حاضر سعي بر ايـن اسـت تـا از ديـدگاه مـاكس وبـر و اسـلام بـه         

ديـدگاه مـاكس    دليل انتخاب اين دو رويكرد ايـن اسـت كـه اولاً   . مشروعيت قانون بپردازيم
حقـوقي غـرب درآمـده    هاي  انديشه مسلط و غالب در انديشه عنوان بهوبر با اندكي تسامح 

مبنـاي   عنـوان  بـه شـيعي نيـز در كشـور مـا از ابتـدا خـود را        اسلام عمدتاً و در ثاني است
ماكس وبـر را مطـرح و مـورد    هاي  بنابراين در ادامه ديدگاه. قانونگذاري معرفي كرده است

 ســپس بــه معرفــي ديــدگاه اســلام دربــاره مشــروعيت قــانون، نقــد و ارزيــابي قــرار داده
 . خواهد شده ارائگيري  ان نيز نتيجهدر پاي. پردازيم مي

  

  ديدگاه ماكس وبر. 2
را يكـي   1»قانونيـت «مشـروعيت و  ، ماكس وبر در يـك برداشـت توصـيفي از مشـروعيت     

همانـا  ، بخشـد  مـي  به قوانين يـك جامعـه مشـروعيت    چهآن، در  نگاه وي. فرض كرده است
معه در يك زمان و مكان معين به ايـن امـر اسـت كـه     افراد جا اكثر ويا باور و عقايد همگان
وبـر در  . قانونگذاري به تصويب رسيده اسـت هاي  رويهاي از  مجموعهآن قوانين مطابق با 
شـكل  ترين   رايج«: گويد مي اقتصاد و جامعه با بيان ديدگاه مزبور با نامكتاب معروف خود 

ت؛ يعنـي آمـادگي بـراي سـازگاري بـا قواعـدي كـه        به قانوني بودن اس اعتقاد، مشروعيت
 ...شـوند  مـي  اعمال) در نظام پارلماني مثلاً(اي   قبول شدههاي  صحت دارند و با روش رسماً

قـديمي اسـت و    اعتقـادي نسـبتاً  ، به قانوني بودن يك نظامِ مبتني بر توافق اختياري اعتقاد. 
مطـابق برداشـت وبـر از    . ]68ص، 2[ در ميان مردمِ به اصطلاح بدوي هم يافت شده اسـت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. legality  
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توان چنين گفت كه درجه اعتبار يك نظم اجتمـاعي بـه ميـزان بـاور و      مي مشروعيت قانون
، درجه تمايل مردم بـه يـك نظـم حقـوقي    «، به ديگر سخن. اعتقاد افراد آن نظم وابسته است

  . ]126ص، 3[ »كند مي مشروعيت آن نظم و درجه اين مشروعيت را تعيين
 درخصوصاز ديدگاه وي ثر أمت مشروعيت قانون عمدتاً درخصوصماكس وبر  هاي رظن

  . است» گرايي اعتقاد به يك نوع رويه«جوامع مدرن غربي و » عقلاني شدن جهان«
  

  عقلاني شدن جهان  .1- 2

امـع انسـاني   تحول جو اقتدار قانوني ـ عقلاني بيانگر مرحله خاصي از  در نزد وبر قانون و 
 –خاسـتگاه تـاريخي    مدرنيته از آن يـاد شـده و   است كه تحت عنوان دوران تجدد يا عصر

. شـود  مـي  روشنگري قلمـداد  اش اروپاي پس از عهد رنسانس و آبشخور فكري وماعي تاج
 كه جهان نوين خدايان خود را تـرك كـرده اسـت    دهكر تأكيدخود بارها هاي  وبر در نوشته

 ويــا تعهــد و جاذبــه شخصــي، احســاس، در دوران گذشــته از طريــق شــانسرا  و آنچــه
 و تـابع محاسـبه و قابـل    عقلايـي كـرده  ، شـده  مـي  خيرخواهي و اخـلاق قهرمانـان تعيـين   

   . شده است 1»زدايي افسون«است و به عبارتي از جهان ه ساختبيني  پيش
كـه   نخسـت آن . ران مدرن داراي دو ويژگي بسيار مهم استعقلانيت دو، از ديدگاه وبر 

 هـاي نظر مطـابق نقطـه  . شروع عقلانيت جديد با رواج اخلاق پروتستاني همراه بـوده اسـت  
كه خداونـد افـراد خاصـي را بـراي      نخست آن. در پروتستان دو اصل مهم وجود دارد، وبر

همـين سـعادت و    هـا  آنبـودن   اسـت كـه نشـانه منتخـب    ده كـر سعادت در آخرت انتخاب 
كسـي اسـت كـه    من ؤم ـبنابراين در آيين پروتسـتان انسـان   . موفقيت در امور دنيوي است

اصـل دوم  . گيـرد  مـي  تمام تلاش خود را به منظور نيل به موفقيـت در ايـن جهـان بـه كـار     
نجـام  شود كه شكل بـرين انجـام تعهـد اخلاقـي همـان ا      مي اخلاق پروتستان به ما ياد آور

كه صرفنظر از نوع شغل از طريق اسـتفاده از قـواي   اي   وظيفه ؛وظيفه در امور دنيوي است
ايـن  . ]58ص، 4[ گيـرد  مـي  صـورت » سـرمايه «شخص يا استفاده از مكنت مادي وي نظير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. disenchantment   
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هرچنـد  . اسـت  داري داراي ارتباط بسـيار نزديـك   ماهيت اخلاق پروتستان با نظام سرمايه
موجود در اخلاق پروتستان و بهره بردن از حاصل دسـترنج فـردي و    كشي شايد رياضت

اما ابزارهـايي كـه در   ، يابي به هدف يك كار غير عقلايي باشدجمع كردن ثروت از نظر دست
، وبر بر اين باور اسـت كـه در دنيـاي مـدرن    . بسيار عقلاني هستند، اند آن به كار برده شده

به نظـر  . و اخلاق و حتي هنر غرب سلطه يافته است انديشههاي  نگرش علمي بر تمام حيطه
 ااما رفتـه رفتـه و ب ـ  ، اين نوع از عقلانيت در ابتدا همراه با آيين پروتستان بوده هرچند، وبر

  . نهادهاي ديگر شدگذر ايام اين دوست ديرين خود را به كنار نهاد و خود باعث ايجاد 
بـه اعتقـاد   ، شـد » زدايي افسون«در دوران قرون وسطي از جهان كه  بعد از اين، در ثاني

در . ارزشي پديـدار  شـد  هاي  فرهنگي و حوزههاي  از بطن اين فرايند تمايز ميان حوزه، وبر
، سياسـي هـاي   سرعت به سمت تخصصي شدن حركت كرد و حـوزه  درون جوامع امور به

كـدام نيـز    ديگر درآمدنـد و هـر  مذهبي و اقتصادي هر كدام به صورت مستقل از يك، هنري
در پـي آن اسـت تـا سـاختارها و     هـا   از اين حوزه يكهر. هنجارهاي خاص خود را داشتند

شـاهد  هـا   نهادهاي مخصوص بـه خـود را بـه وجـود آورد و در هـر كـدام از ايـن حـوزه        
اصول و هنجارهـاي صـوري جـايگزين رهنمودهـا و     ، در علم اخلاقمثلاً  . عقلانيت هستيم

، وقتي كه حوزه سياست از حوزه دين و مذهب جدا شـد . شود مي ناپخته قبيلههاي  مجازات
كوتاه آمد و برتري خود نسـبت  ، كليسا از آن مقام و تقدسي كه هميشه براي خود قائل بود

مختلـف باعـث   هـاي   بندي ميان حـوزه  گوناگوني و تقسيم. را از دست دادها  به ساير حوزه
و يـك عقيـده نيسـت كـه مـردم بـا آن        بيني جهانو ديگر يك  شدها  نيبي ايجاد كثرت جهان

تـوان   نمـي  مربوط به خود اسـت و و ديدگاه  بيني جهانبلكه هر حوزه داراي ، مواجه هستند
  . را به يكديگر فروكاستها  اين ديدگاه

انون نيـز خـود را از   ق ـ، گوناگون زنـدگي از يكـديگر  هاي  با جدايي حوزه، به گمان وبر 
در . زير يوغ كليسا آزاد كرد و در پي آن بود تـا بـراي خـود حـوزه مسـتقلي تشـكيل دهـد       

كنـد و در   مي استفادهها  در ساير حوزه فناوريعلم و هاي  دوران مدرن قانون از دستاورد
 ظـيم و كنتـرل  را بـا يكـديگر تن  هـا   شود كه روابط ساير حوزه مي ابزاري تبديلعين حال به 
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و تنهـا  ، يـك فـن اسـت   ، يك علـم اسـت  ، حقوق يك تخصص است، در جامعه مدرن. كند مي
تواننـد قـانون را بـه كـار      مـي ، كساني كه آن را به صورت علمي و آكادميك آموخته باشند

هـاي   قانون به هنگام تنظيم روابط ميان افراد و بخش. قرار دهند گيرند و آن را مورد تفسير
  . ]341ص، 2[ آورد ميرا به صورت غير شخصي در ها آنروابط ، جامعه گوناگون

  

   گرايي رويهاعتقاد به . 2- 2

ناشـي از آن بـود كـه    تـر   مشروعيت قانون يـا فرمـان بـيش    زدايي افسوندر دوران قبل از 
اسـتانداردهايي بـود كـه از     نعنـوا  بـه آنان نگاهشان به قـانون   يعني اكثر، گروهي از مردم

حـال در دوران مـدرن   . ساختار جهان يا اراده خداوند معرفي شده بودند، شانجانب نياكان
  د؟ يبخش مي شد چه چيز به قانون مشروعيت زدايي افسونكه از جهان 

ر آيـد و اعتبـا   مـي  نيكلاس لومان بر اين باور است كه قانون به وسيله تصميم به وجود
قانون تمـام اعتبـار خـود    ها  در نظام سيستم، به باور لومان. گيرد مي خود را نيز از تصميم

هـا بيـان    گونه كه وي به وسيله رويـه دادگـاه   آن. آورد مي را از وجود واقعي خود به دست
نظام حقـوقي هـيچ چيـزي را    . مشروعيت ندارد درخصوصقانون هيچ ادعايي ، كرده است

حـوزه عمـومي و فرهنـگ    ، سياسـي  جريـان حتـي  : كنـد  نمـي  وعيت دريافـت در قالب مشـر 
. نيسـت  هـا  آنآورند كه زبان نظام حقـوقي قـادر بـه درك     مي سياسي محيطي را به وجود

توانـد روي انـواع    مـي  كنـد كـه فقـط    مـي  پـارازيتي توليـد   حقوق براي محيط پيرامون خود
محـيط   عنـوان  بـه ذارد كه در عوض حقوق آن را بگ هايي تأثير گوناگون نظم داخلي سيستم

خلاف لومان بر اين باور است كـه  ماكس وبر بر . ]161ص، 5[ كند مي پيرامون خود معرفي
 مشروعيت قانون ناشي از اعتقاد به قانوني بودن مقـررات موجـود اسـت   ، در دوران مدرن

  . ]312ص، 2[
، مشـخص قانونگـذاري عبـور كـرده    قـانون از يـك فراينـد    ، پس در مشروعيت عقلايـي 

آيـا منظـور از فراينـد قانونگـذاري همـان      . رسـد  مـي  توسط مراجع صلاحيتدار به تصويب
ســي اســت كــه بــه موجــب آن قــوانين مشــروعيت خــود را وامــدار دمكرابرقــراري نظــام 
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  دانند؟  مي تيك اراده شهرونداندمكراگيري  شكل
تحليل نهايي دولت مبتني بر قانون اساسـي مشـروعيت خـود     در، ديدگاه وبر براساس
بلكـه مشـروعيت   ، كند نمي گيري اراده سياسي شهروندان كسب تيك شكلدمكرارا از شكل 

. شـود  مي شود كه قدرت سياسي از طريق آن اعمال مي ابزار قانوني يافتهاي  تنها در جنبه
اما به مـرور  ، اند اري مركز خرد و عقلانيت بودهدر گذشته روزگها  اگر پارلمان، از نظر وبر

ديگـر پارلمـان جـاي تفكـر عقلانـي      ، اند سياسي حزبي بر روي كار آمدههاي  زمان كه نظام
منـافع حزبـي و    تأثيردست بالا دارند و منافع عمومي تحت  حزبيهاي  سياست بلكه، نيست

، 6[ انـد  آمـده صورت عناصر منفعل سياسي در گروهي قرار گرفته است و افراد شهروند به
  . ]99ص

معيارهـاي رسـمي    گروهـي از حال اگر باز فرض كنيم كه مشروعيت قانون به رعايـت  
دهـد؟ آيـا هـيچ     مـي  محتـواي قـانون را تشـكيل    اين است كـه چـه چيـز   بعدي  سؤال، است

  وجود دارد يا نه؟ در اين زمينه ) اخلاقي مثلاً(محدوديتي 
تواند انجام دهد اين است كه زندگي اجتمـاعي   مي نظام حقوقي چهتمام آن، از ديدگاه وبر

پـذير سـاختن    بيني پيش زيادي با با ثبات نگه دارد و اين كار را تا حد را در يك حالت نسبتاً
اجـرا  ، براي اعلام ؤثرمحاكميت گروه نخبه با ابزارهاي هاي  و همچنين فراهم آوردن زمينه

اين درست است كه يكي از علائم وجـود نظـام   . سازد مي عملي ها آنهاي  و اعمال سياست
كه تعيين محتواي قـانون در   جا اما از آن، حقوقي اين است كه حاكمان مقيد به قانون هستند

. ت محسـوب كـرد  توان محدوديت جدي قـدر  نمي از نظر وبر اين را، ستا ها آناختيار خود 
بناچـار  ) با توجه به فهم وي از قانوني بودن(» اعتقاد به قانونيت«ر با تنزل مشروعيت به بو

يـك نظـام   ند رايف در چهقانون يعني هر آن. كند مي به اين نتيجه رسيد كه قدرت حق را ايجاد
اسـت كـه   اي   مسـأله ، ن چه بايـد باشـد  محتواي قانوكه  اينرسد و  مي تيك به تصويبدمكرا

، سي و تفكرات ليبرالي اعتقاد داشـت دمكراوبر خود به نظام . براي وبر اهميت چنداني ندارد
يـك صـدفه و اتفـاق اسـت و هـيچ      صـرفاً   سيدمكرااما از نظر وي پيوند ميان ليبراليسم و 

سياسـي گونـاگون   هـاي   يـدئولوژي فقـط ا  بلكـه ، حقيقت يا اخلاق سياسي عام وجود ندارد
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و ايـن همـان   ليبراليسم برنده اصلي عنوان اخلاق سياسـي صـحيح شـده    . كنند مي حكومت
- 264ص ، 7[ اقتدار قانوني عقلاني مبـارزه كـرد  سيس أتليبراليسم بود كه بدون شك براي 

كـه   ايـن  درخصـوص تـوان   نمـي  د وكن ـ مي محتواي قانون را تعيين سياست، در واقع. ]269
زيرا هيچ معيار خارجي  براي ارزيـابي قـانون    ؛به قضاوت پرداخت، ستيمحتواي قانون چ

    . كند نمي اخلاق هيچ نقشي در فهم ما از قانون ايفا، در اين ديدگاه. وجود ندارد
سياسي و حقوقي توسـعه داد و   نظرهاي  وبر را در حوزه هاي نظرييكي از كساني كه 

، 8 [ كـارل اشـميت آلمـاني اسـت    ، شود مي به گمان برخي شاگرد راستين وبر نيز محسوب
 بـه آن خصـلت ويـژه سياسـت    » مفهوم امـر سياسـي  «اشميت در مقاله معروف . ]236ص
، اخـلاق بـه خيـر و شـر    . كنـد  مي ديگر متمايزهاي  پردازد كه آن را از فعاليت در عرصه مي
پـردازد امـا سياسـت بـه      مي اقتصاد به سود و زيان، شناسي و هنر به زيبا و زشت اييزيب

منطـق حـاكم بـر سياسـت چـه      ، پردازد و معادل آن چيست؟ بـه عبـارت ديگـر    مي چه چيز
كنـد؟ اشـميت    مي متمايزها  آن را از ساير حوزه، چيزي است كه موفقيت و يا فعاليت در آن

سياسـي بـه آن   هـاي   و انگيزهها  كه فعاليت اري سياسي ويژهگذ بر اين باور است كه تفاوت
علامـت سياسـت   . ]97ص، 9[ گذاري بـين دوسـت و دشـمن اسـت     شوند تفاوت مي مربوط

در دنيـاي مملـو از   . براي اشميت همان تعارض ميان دوستان خود تعريف و دشمنان است
، تلافـات جلـوگيري كـرد   توان از پيدايش اخ نمي متعارض و آشتي ناپذير كههاي  ايدئولوژي

ي از ريشه بر كندن دشمنان يا بـه اطاعـت   افقط قانون برد و باخت حاكم است و اين به معن
  . ستا ها آندر آوردن 

بلكـه وي تـلاش   ، دهـد  نمـي  اشميت هيچ وقت ارزش نظام حقوقي را مورد بحـث قـرار   
. دهـد  مـي  مـورد پرسـش قـرار   ارزش بنيـادين جامعـه را    عنوان بهبراي ارائه نظام حقوقي 

يعنـي   ؛ارزشي ابزاري اسـت صرفاً  بلكه ارزش آن، بنيادين نيست ارزش نظام حقوقي اصلاً
حاكميـت نيـز در درجـه نخسـت بـه      . كاركرد آن حفظ و تثبيت نظام سياسـي حـاكم اسـت   

يعني دولت را از مناقشات سياسي درونـي كـه فردگرايـي ليبـرال      ؛همگني بنيادين نياز دارد
  . ]26- 17ص ، 10[ دور نگه دارد، زند مي ن را دامنآ
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  ارزيابي ديدگاه وبر. 3- 2

شكلي و رسمي فرايند قانونگذاري از جهـاتي چنـد    جريانتقليل مشروعيت به قانوني بودن 
 . كه وبرِ مبناي مشروعيت را به اعتقـاد افـراد تنـزل داده اسـت     نخست آن. مورد انتقاد است

بايد ايـن گونـه   اصولاً  استدلال آن ادعا، ه فلان قانون مشروعيت داردشود ك مي وقتي گفته
گفته شود كه دليل مشـروعيت قـانون   مثلاً  . باشد كه چيزي راجع به خود قانون گفته شود

دليـل مشـروعيت قـانون بايـد در خـود اسـتدلال موجـود        ، به عبارت ديگر. فلان چيز است
مورد توجه قـرار  ) اعتقاد و باور افراد مخاطب قانون مثلاً( از آن چيزي جدا كه ايننه ، باشد
  . ]134- 133ص ، 11[ تواند در ارزيابي استدلال به كار برده شود مي اعتقاد افراد. گيرد

جايگـاه اسـتدلال را بـه خـود     ، در تعريف خود از مشروعيتاند  برخي از افراد خواسته
نظـام سياسـي در ايجـاد و حفـظ ايـن       تي ـقابلمشروعيت متضمن :  استدلال برگشت دهند

همـه  . نهادهـا بـراي جامعـه هسـتند    تـرين    اعتقاد است كه نهادهاي سياسي موجود مناسب
قـدرت  ، كم بخشـي از جمعيـت   خواهان آن هستند كه دست، نظر از ايدئولوژي قطع، ها دولت

ليبـرال و   هـاي  طلـب مشـروعيت تنهـا خاصـه دولـت     ، بنـابراين . را مشروع تلقي كنند ها آن
جا مشروعيت قانون به قابليـت نظـام سياسـي بـراي      در اين. ]88ص، 12[ تيك نيستدمكرا

: البته يـك ايـراد ديگـر را در پـي  دارد     كه  ايجاد اعتقاد به مشروعيت ارجاع داده شده است
كـردن ايـن    ي رداكه معادل پنداشتن مشروعيت با اعتقاد به مشروعيت بـه معن ـ  توضيح آن

  . احتمال است كه معيارهايي براي مشروعيت وجود دارند كه از اعتقادات مردم جدا هستند
حفـظ اعتقـاد    ويا قابليت آن نظام براي توليد، اگر منظور از مشروعيت يك نظام حقوقي

در آن صـورت بـا يـك    ، براي جامعه باشد ها آنمردم به نهادهاي سياسي و درست بودن 
دهد كه ايجاد اعتقـاد   مي تاريخ جوامع انساني به ما نشان . شويم مي مواجهتر   زرگمشكل ب

تواننــد  مــي مقامــات حــاكم، ايــن برداشــت از مشــروعيت براســاس . چگونــه بــوده اســت
كـه   ايـن كنترل افكـار عمـومي ارتقـا دهنـد يـا       و مشروعيت خود را از طريق تئوريزه كردن

عقايـد خرافـاتي مـردم داراي     ويا نابخردي، اخلاقي بي، از ناآگاهيرفاً ص توانند ميها  دولت
  . مشروعيت شوند
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در آن صـورت هـر   ، دنشكلي تنها منبع اعتقاد به مشروعيت باش ـهاي  اگر رويه در ثاني
. داراي مشـروعيت اسـت  ، به تصويب رسـيده باشـد  ها  قانوني كه با طي تشريفات اين رويه

رسـمي پيونـد خـورده اسـت و ايـن      هـاي   به تبعيت ظاهري از رويهفاً صر جا اعتقاد در اين
به معناي تبعيت از نظام حقـوقي موجـود   صرفاً  اگر قانونيت. شود مي ر باطلوخود باعث د

باشد و اگر اين نظام بـه طـور خودسـرانه قـانون وضـع كنـد و درهـاي خـود را بـر روي          
ه اعتقـاد بـه قانونيـت منجـر بـه      معلـوم نيسـت كـه چگون ـ   ، توجيهات اخلاق عملـي نگشـايد  

 شود كه ما قـبلاً  مي اعتقاد به قانوني بودن زماني منتهي به مشروعيت. شود مي مشروعيت
اعتقـاد بـه   ، به عبارت ديگر. مشروعيت نظام حقوقي واضع قوانين مزبور را مفروض بدانيم

ن رويـه در واقـع هـم    شود كه آ نمي كند باعث مي قوانين معتبري را وضع، فلان رويهكه  اين
هـا   خود آن رويـه . ساز نيست اعتقاد به قانوني بودن خود به خود مشروعيت .گونه باشد آن

  . ]208ص، 13[ هم بايد مشروع باشند
  

  ديدگاه اسلام . 3
و اين سيستم قانوني بر يك اسـاس و بنيـان   اند  در مكتب اسلام دين و حقوق به هم آميخته

پروردگار جهان است كـه بـا فرسـتادن كتـاب     ، قانونگذار نخست گذاري شده و معنوي پايه
قـانون  ، تشريع و قانونگـذاري كـرده اسـت و از ايـن جهـت     ، آور خود با زبان پيام ويا كريم

در ديـن  . ]202ص، 14[ كنـد  مي جدايي پيدا، ندناشي از دولتصرفاً  اسلام با قوانين غربي كه
 تگي آن را ندارد تا دست به وضـع قـانون و مقـررات بزنـد    جز خدا شايساسلام هيچ كس ب

قرآن كريم به مثابه يـك سـند حقـوقي كـه در آن احكـام متعـدد حقـوقي و         . ]153ص، 15[
در دوران  .نخسـتين منبـع قانونگـذاري اسـلام اسـت     ، ]34ص، 16[ حقوقي وجود دارد شبه

اما بعد از رحلـت   ؛گذاشتند يم آن حضرت مفاد كتاب آسماني را به اجرا) ص( پيامبر اسلام
توان براي ايجاد نظم و حفظ روابط اجتماعي قـانون   مي ايشان اين پرسش مطرح شد كه آيا

 توانـد باشـد؟ در ايـن خصـوص     مـي  وضع كرد؟ مبناي احترام به اين قوانين موضوعه چه
  . علماي اهل سنت و علماي شيعه را مورد توجه قرار دادهاي  توان ديدگاه مي
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  اهل سنت . 1- 3

توانـد بـه هنگـام لـزوم و بـا مراعـات        مـي  در ديدگاه اهل سنت بعد از فـوت پيـامبر خليفـه   
مجــوز چنــين . دكنــاز راه اجتهــاد اقــدام بــه وضــع قــانون  ويــا مصــلحت عمــوم مســتقيماً

خداونـد در قـرآن   . اسـت  مستند بـه كتـاب  ، قانونگذاري و لزوم پيروي از قوانين موضوعه
كـه  » اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامـر مـنكم  «: فرمايند مي 59سوره نساء آيه كريم 

مراد از اولي الامر همان خلفا و سـلاطين هـر   ، مطابق تفسير علماي اهل سنت از آيه شريفه
مـورد قانونگـذاري حكومـت در    تـرين   مهـم  .]203 و 202ص ، 14[اسـت   عصر و روزگـار 
اسـت كـه در صـحنه زنـدگي     اي   بودن نص شـرعي دربـاره مسـائل تـازه    اسلام به هنگام ن

شـناخته  » سياست شرعي«مرحله ديگر اين نوع تشريع كه به نام . گردند مي اجتماعي مطرح
، مشتمل بر امور حسبي است و به موجب آن خلفا و پيشوايان مـذهبي و فرمانـداران  ، شده

توانند بزهكاران را بـه تناسـب    مي حقوقيبراي رعايت مصالح عمومي و حفظ نظم در امور 
  . ]204ص، 14[ ندكنديب أتتعزير و ، كاري كه كرده اند

مشروعيت قانون در جايي كه نص شرعي وجود ندارد منـوط بـه   ، در ديدگاه اهل سنت
مقيـد بـه رعايـت     شرط نخست آن است كه خليفه در قـوانين صـادر  . احراز دو شرط است

الامر تقيـد او بـه احكـام شـرع و      شرط لازم فرمانبرداري از اولي. دل استاصول شرع و ع
: تـوان يافـت   مـي  ايـن مطلـب  ييـد  أتمتعددي در احاديث نبوي براي هاي  مثال. دادگري است

كـه بـه    جـا  آنشنيدن و فرمان بردن حق است؛ تـا  . مخصوص كارهاي نيك است، اطاعت«
در معصـيت  . اطاعت كرد ويا نبايد شنيد، يت شودمعصيت دستور ندهند و اگر امر به معص

جا اشاره به اين نكته لازم است كـه   در اين. ]206ص، 14[  خالق نبايد از مخلوق اطاعت كرد
امـام در نظـر شـيعه    . كنـد  مـي  مقام امام در نظر شيعيان با خليفه در نظر اهـل سـنت فـرق   

 ؛و اطاعـت از او واجـب اسـت    ز خطاخليفه خدا در زمين است و در نتيجه معصوم ا، اماميه
ولي خليفه به نظر اهل سنت كسي است كه پـس از پيـامبر جـاي او را در امـت او گرفتـه و      

از اين رو به عقيده پيروان سنت در معصـيت  . است و از خطا معصوم نيست دار امور عهده
   . نبايد از سلطان اطاعت كرد و اطاعت مخصوص به كارهاي نيك است
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ي خـود قانونگـذاري   أوم مشروعيت قانون اين است كه خليفه نبايـد تنهـا بـه ر   شرط د 
. دكن ـدانشمندان اسلامي به هنگام وضع قانون جديد اسـتفاده   بلكه لازم است تا از نظر، دكن

 مستند اين شرط دوم نص قرآن كريم است كه خليفه را موظـف بـه مشـورت بـا اصـحاب     
امـرهم   و«يـا  ) 159، ل عمـران آ( »ورهم في الامر فاذا عزمـت فتوكـل علـي االله   و شا« :دكن مي

آن گونه كه مشهور اسـت پيـامبر در هنگـام انجـام امـور مهـم        .)38، شورا(» شوري بينهم
كرد و پس از او پيشوايان نيز در امور مباح كـه نصـي    مي هميشه با اصحاب خود مشورت

بـا  ، هـاي فصـل امـور را پيـدا كننـد      راهتـرين   آسـان  كـه  ايـن براي ، در كتاب و سنت نداشت
  . كردند مي دانشمندان امين مشاوره

  

  اهل تشيع . 2- 3

عموم علماي شيعه بر اين باور هستند كه امر حكومت و زمامـداري حـق امامـان معصـوم     
امكـان   درخصوصدوران غيبت  درخصوصاما . نظر وجود دارد اتفاقه باراست و در اين 

مختلفـي از جانـب   هـاي   افـراد ذيصـلاح و حـدود قانونگـذاري ديـدگاه     ، تقنين و قانونگذاري
اعتباري مطلق قوانين موضوعه تا اعتبار مشـروط را   از بي كهعلماي شيعه ابراز شده است 

نظران اعتبـاري مطلـق در دوران مشـروطه و از سـوي صـاحب      نظريـه بـي  . گردد مي شامل
 نوري مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفته اسـت امـا   مانند شيخ فضل اهللاي   برجسته

نظريه اعتبار مشروط هم در دوران مشـروطه و هـم در دوران جمهـوري اسـلامي مـورد      
علمـاي شـيعه را در دو دوره مشـروطه و    هـاي   ديـدگاه ، در ادامـه . قرار گرفته اسـت  تأكيد

  . يمكن مي بررسي جمهوري اسلامي
  

   دوران مشروطه. 1- 2- 3

مخـالف بـا   ، يكي از روحانيون برجسته دوران مشروطه كه با اسـتناد بـه آيـات و روايـات    
ايشـان  . اسـت  نـوري  شيخ فضل االله، تشكيل مجلس و عدم مشروعيت قانون موضوعه بود

از امــا بعــدها مســير خــود را ، هرچنــد در ابتــدا بــا جريــان نهضــت مشــروطه همــراه شــد
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در مقابـل  ، و در واقـع  شـد » مشـروطه مشـروعه  «و خواهـان   جـدا كـرد   خواهان مشروطه
 نـوري بـر ايـن بـاور اسـت كـه در       شيخ فضـل االله . ]42ص، 17[ موضع گرفت» مشروطه«

: گويـد  مي وي . ندارد امعننويسي هيچ  غلط است و قانون مذهب اماميه اعتبار به اكثريت آرا
روات اخبـار و  ، نون ما مسلمانان همان اسلام است كه بحمـداالله تعـالي طبقـه بعـد طبقـه     قا«

نـوري بـر ايـن بـاور      . ]154ص، 18[ »متحمل حفظ و ترتيب آن شدند، محدثين و مجتهدين
است كه دين اسلام يك دين كامل است و چيز ناتمامي ندارد تا كسـي بيايـد و آن را كامـل    

مـردم  «در امور مستحدثه نيـز  . و جعل حكم براي احدي جايز نيست تقنين، كند و از اين رو
رجوع كننـد و او اسـتنباط از كتـاب و    ، بايد به باب الاحكام كه نواب امام عليه السلام هستند

  . ]166ص، 18[  »نه تقنين و جعل، سنت نمايد
 )ز امـر و نهـي  اعـم ا (در بيان ديدگاه خود بر اين باور بود كه هيچ چيز  فضل االلهشيخ   
وقتي كـه ايشـان    . دليل شرعي داشته باشدكه  اينمگر ، تواند براي انسان توليد الزام كند نمي

كه جنس قانون نيز همين توليد الزام يا منـع اسـت و   د كر مي ملاحظه، كرد مي به قانون نگاه
حـلال  «اين طور نيسـت كـه    ست؟ مگرا كجادليل شرعي اين الزام ، پرسيد مي جا بود كه اين

 نوري احكـام فقهـي را بـه سـه    . »محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه
انجـام   درخصـوص واجب آن است كه فرد . مباح، حرام، واجب: كرد مي اصلي تقسيم دسته

امـا حـوزه    ؛شـود  مـي  يك امر داراي الزام است و حرام آن است كه فرد به ترك فعلي ملزم
موضـوعه   گـذاري قانون، بنـدي  حال با توجه با اين تقسيم. مباحات در اختيار خود فرد است

همـان   شتنهـا حـوزه مجـاز   ، حـرام را واجـب  كـه   اين ويا خواهد واجب را حرام كند نمي كه
حوزه مباحات مسـتلزم دليـل   سلب اختيار از فرد در ، شيخ مطابق نظر. حوزه مباحات است

  . تصرف در مباحات حرام است شرعي است و بدون دليل شرعي هم
رغم افـراد ديگـري از علمـا و مجتهـدين علي ـ    ، مخالف مشروطههاي  در برابر اين ديدگاه

، دانسـتند  مـي  حكام وقت را غاصب و نامشروع، حكومت را حق امام معصوم دانسته كه اين
 وجود قـانون موضـوعه را بـه منظـور كـم كـردن شـر حكـام جـور مفيـد           كه جا اما از آن

. ديدنـد  نمي موافق مشروطه بودند و تناقضي ميان مقررات شرع و وضع قانون، دانستند مي
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ابتـدا بـه تفكيـك حكومـت اسـتبدادي از      » تنبيه الامه و تنزيـه الملـه  «در رساله يني يناعلامه 
ند كه در حكومت استبدادي حاكم فعال مايشاء اسـت  پردازند و معتقد مي حكومت مشروطه

امـا در حكومـت    ؛كنـد  مـي  و هر آن گونه كه دلش بخواهد بـا مملكـت و سـاكنان آن رفتـار    
و ف يوظـا اسـاس سـلطنت فقـط بـر اقامـه همـان       «قدرت حاكم مشروط است و ، مشروطه

به همان انـدازه محـدود و    سلطان ياستيلامصالح نوعيه متوقفه بر وجود سلطنت مبتني و 
آيـت االله طالقـاني در   . ]11ص، 19[ »تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط باشد

گويد كـه چـون    مي مبني بر وجوب محدوديت براي حاكميني يناتوضيح اين ديدگاه مرحوم 
شـند  ولايت و حكومت بالاستحقاق براي كساني است كه محدود به حد عصمت يا عدالت با

و قواي شهوت و غضب محكوم و محدود به حكومت عقل متصل به نيروي حق و ايمـان و  
و از آن منبعث گردد و چون دست ما به دامـان ايـن    باشدزمام اراده به دست ملكات عاليه 

پـس  ، عموم متصـديان مسـتبد بـد ذات و محكـوم شـهواتند     ، رسد نمي شخصيت عالي الهي
  . ]63ص، 19[ ي به جاي ملكات نفساني باشدناچار بايد قواي قانوني بيرون

حـرام و مبـاح و همچنـين عـدم     ، واجـب  درخصوصنوري را بندي  يني تقسيميعلامه نا
مجموعـه وظـايف راجـع بـه نظـم و      يني ينـا . دقابليت تبديل مباح بالذات به الزام را قبول دار

از دو دســته را دســتورات اوليــه و ثانويــه  اعــم از، حفــظ مملكــت و سياســت امــور امــت
منصوصات يعني مسائلي كه حكـم صـريح   . داند نمي منصوصات يا غير منصوصات خارج

بـه اخـتلاف اعصـار و امصـار قابـل تفسـير و       ، وجـود دارد  ها آنو روشن شرعي درباره 
ي يعن ـ، غيـر منصوصـات  ، عكسرب ـ. و جز تعبد بـه آن راهـي وجـود نـدارد    ، اختلاف نيست

تابع مصـالح  و  وجود ندارد ها آنمسائلي كه حكم صريح و روشن و دائمي شرعي در باب 
  . ]107ص، 19[  و مقتضيات اعصار و امصار هستند

يني ينـا شود كه در نظـر   مي جا آغاز با شيخ نوري از اينيني يناتفاوت در ديدگاه علامه 
آن حقـوق را   قـرارداد  براسـاس تواننـد   مي تند كهدر حوزه مباحات افراد داراي حقوقي هس

وضـع  يني ينـا در ديـدگاه  . بـه دسـت آورنـد    يمنافع و امتيازات ، واگذار كنند و در مقابل آن
بلكه قانون در حـوزه مباحـات همـين    ، تنها حرمت شرعي ندارد نه، قانون در حوزه مباحات
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افراد به خاطر رفـع نيازهـاي خـود بـا     ، ه عبارت ديگرب. شهروندان است يقراردادهاتجميع 
از حقـوق و  اي   آزادانـه از پـاره  ايـن توافقـات    براسـاس كننـد و   مـي  منعقـد  يتوافقات يكديگر

بلكـه  » بالـذات «حال اين قانون نه به صـورت  . گذرند تا قانون شكل بگيرد مي امتيازات خود
بـه عهـد و قـرارداد     وفـا چـون  ، كنـد  مي وجه شرعي پيدا ها نآبراي » بالعرض«به صورت 

  . داراي الزام شرعي است
  

  دوران جمهوري اسلامي . 2- 2- 3

يكـي از مباحـث مهـم    بـه  در جريان انقلاب اسلامي باز هم موضـوع قـانون و قانونگـذاري    
حتـي در نظـام توحيـدي    طرفداران قانون و قانونگذاري بر اين بـاور بودنـد كـه    . دتبديل ش

نـوعي نهـاد   ، گيـرد  مـي  اسلام نيز با وجود قوانين جامع و كامل الهي كه از وحي سرچشمه
بانكداري و غيـره ضـروري   ، قانونگذاري در حوزه مباحات براي اموري از قبيل ثبت املاك

با اين تفاوت كه اصـول و قواعـد كلـي قـانوني از طريـق وحـي الهـي         ؛]295ص، 20[  است
تعيـين شـده و بـه دليـل حاكميـت تشـريعي خـدا اطاعـت از ايـن اصـول كلـي            مشخص و 

و نيـز موضـوعات و    ولي در قلمرو وسيع مباحات و احكام ترخيصـي . ناپذير است اجتناب
، كيفيت اجراي احكام كلي و در تشخيص و تطبيـق عنـاوين ثـانوي و تبيـين احكـام ثـانوي      

، 21[ تفـويض گرديـده اسـت   من ؤم ـآگـاه و   يت به انسـان مسؤولبا م أتواختيارات وسيعي 
از همان ابتدا و در جريان مبـارزات انقلابـي بـر اسـلامي بـودن      ) ره( امام خميني. ]141ص

داري از ديد ايشان هر گونه امـر حكومت ـ  . ]36ص ، 2ج ، 22[  دندكر تأكيدقوانين موضوعه 
بدون مجـوز شـرعي   ، دا نكندو وضع قانون اگر از جانب خداوند تبارك و تعالي شرعيت پي

امـام قـوانين دوران مشـروطه را بـه     . ]103ص، 23[ به مانند حكومت طاغوت اسـت  ، بوده
 هـا  آنمتمم قانون اساسي مبني بر لزوم نظارت مجتهدين بـر قـوانين در مـورد     كه ايندليل 
  . ]201ص، 24[ دانست نمي قانون واقعي و مشروع، شد نمي عمل
يروزي انقلاب اسلامي هم در جريـان تصـويب قـانون اساسـي بـاز موضـوع       بعد از پ 

حـول  ، شد مي مباحثي كه در اين مجلس مطرح . چگونگي وضع قانون در مجلس مطرح شد
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در زمان غيبت امام معصـوم نيـز همـان دلايـل ضـرورت نظـم       چرخيد كه  مي اين استدلال
مـور ميـان خـود قـانون داشـته      وجود دارد و مردم ناچارند براي تنظـيم ا ) وجود حكومت(

فقها به دليل آشنايي با منـابع اسـلامي يعنـي كتـاب و سـنت       نتيجه بحث اين بود كه. باشند
شـد كـه در    مـي  در آن مجلس بحث. دارند توانايي استخراج قوانين را براي امور مستحدث

فقيهـان  . يـم شـناس دار بلكـه فقيـه يـا قانون   ، انسان يا نهـاد قانونگـذار نـداريم   ، نظام اسلامي
شناسي و تقـوا و عـدالت سـر آمـد      متقي و عادل و مجاهدند كه در ايمان و دينهايي  انسان

خـود بـه وضـع    كه  ايننه ، كنند مي سنت استخراج آنان قوانين را از كتاب و. ديگران هستند
  . ]378ص، 25[ قانون بپردازند

س شـوراي اسـلامي و بـا    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاسيس نهـاد مجل ـ 
نهـاد كـه    تأكيـد زمان بر عناصر جمهوريت و اسـلاميت بـر ايـن واقعيـت انگشـت      هم تأكيد

 اما در وضـع قـوانين جزئـي   ، هرچند قوانين كلي و بنيادين همان اصول مترقي اسلام است
 هـا  آندر حوزه مباحات و اموري كه شرع مقدس در مورد تر و به عبارت به] 154ص، 15[

عمومي در انديشـه اسـلامي    يقانونگذاري و تكيه به آرا، نكرده استبيني  پيش خاصي نظر
يـك چـارچوب و قالـب و يـك      عنـوان  بهجمهوريت . ]232ص، 21[ امري پذيرفته شده است

در جمهـوري اسـلامي   . بخشرويه است و اسلاميت به منزلـه محتـوا و عنصـر مشـروعيت    
خلاف احكـام اسـلام   اسلام باشد و اگر يك مـاده هـم بـر    راساسبقوانين بايد صد در صد 

يـا طرحـي كـه    ي أراكثريت قريب به اتفاق ملت است و هر ي أرتخلف از جمهوري و ، باشد
مـردود و  ، شـود كـه مخـالف اسـلام باشـد      مـي  از طرف يك يا چند نماينده به مجلـس داده 

نمايندگان مجلس محـدود بـه حـدود    وكالت اصولاً  مخالف مسير جمهوري اسلامي است و
اصـل چهـارم قـانون    ، بـا ايـن ديـدگاه   . ]256- 254ص ، 9ج ، 26[ جمهوري اسـلامي اسـت  

، اداري، اقتصـادي ، مـالي ، يي ـجزا، كليـه قـوانين و مقـررات مـدني    «: دارد مـي  اساسي مقرر
ايـن اصـل بـر    . موازين اسـلامي باشـد   براساسها بايد  سياسي و غير اين، نظامي، فرهنگي

  . »...اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است
 براسـاس بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي نيز بر مشـروعيت نظـام قانونگـذاري    
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هـاي   االله مصـباح يـزدي معتقـد اسـت قـانون      آيت. و توجه شده است تأكيدموازين اسلامي 
، ي كارشناسـان خـاص در قـوه مقننـه و مجريـه و دسـتگاه قضـايي       تصويب شده از سـو 

حكومـت قـرار دارد و بـدون    س أركسـي دارد كـه در   ييـد  أتمشروعيت خود را از امضا و 
ايشان دربـاره جايگـاه   . ]159ص، 27[  و امضاي ولي فقيه مشروعيتي نخواهند داشتييد أت

س شورا يا مجلس قانونگذاري بازوي مشـورتي  از ديدگاه اسلامي مجل: مجلس معتقد است
دهند كه اگـر بـه    مي نظر ، مسائل را بررسي كرده، يعني متخصصين هر قسمت، رهبر است

 براسـاس سـپس فقيـه آن را   . شـود  مـي مين أت ـتر مصلحت جامعه به، اين شكل عمل بشود
شـورا در نظـام اسـلامي     اين فلسفه وجودي مجلـس . كند مي سنجد و امضا مي قواعد فقهي

د ممكـن اسـت كـه رضـايت و پـذيرش مـردم را       گوي ـ مي مصباح يزدي .]95ص، 27[  است
آن را مبنـا و اسـاس اعتبـار    كـه   ايـن شرط لازم براي اجراي قوانين بپذيريم بدون  عنوان به

قـرار  مـل  أترا مـورد دقـت و    سؤالفهميدن اين فرق خوب است اين تر براي به. بدانيم ها آن
خلاف آيا رفتار ظالمانه او كه بـر ، دهيم كه اگر مردمي به حكومت ظالم و ستمگري تن دهند

توانيم اعتباري بـودن مفـاهيم    مي مصداق حق و عدالت خواهد شد؟ ما، مصالح جامعه است
اد و پـذيرش مـردم   مشروعيت قـوانين را نشـاني از قـرارد   كه  اينبدون ، حقوقي را بپذيريم

  . ]6ص، 28[  بدانيم
مـلاك  ، توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در ديـدگاه اسـلام        مي با عنايت به مراتب مزبور

با دستورات شـرعي اسـت و در صـورتي     ها آنمشروعيت قوانين موضوعه عدم مغايرت 
ت قـوانين دسـته اخيـر مشـروعي    ، كه قوانين موضوعه بشري با آن تعاليم در تضـاد باشـد  

، تنها هيچ الزام اخلاقي براي تبعيت از آن قوانين ندارنـد  دهند و مردم نه مي خود را از دست
  . توانند از آن قوانين سرپيچي كنند مي شود تا جايي كه مي واجب ها آنبلكه بر 

  

  گيري  نتيجه. 4
از مـثلاً    كـه  كند مي اطاعت افراد را به سمت خود جلبها  هر قانوني با بيان طيفي از مشوق

امـا  . گيـرد  مي برخورداري از اخلاقيات گرفته تا ترس ناشي از اعمال ضمانت اجرا را در بر
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تا حـد امكـان بـراي    مهم است كه هر قانون ، دهد مي تيزه كردن رويدمكرازماني كه فرايند 
مشروعيت نيز بايد مبتنـي بـر يـك اسـتدلال صـحيح      . كسب مشروعيت گسترده تلاش كند

، تنها بايـد از لحـاظ اخلاقـي موجـه باشـد      باشد و مباني درست ادعاي مشروعيت قانون نه
نـوع آن مبناهـا   . باشد كه مخاطبان قانون نيز آن مبنا را درسـت بداننـد  اي   بلكه بايد به گونه

اگر نظر ماكس وبر را بپـذيريم و مشـروعيت را متـرادف    . براي ماهيت قانون متفاوت است
توان ميان مشـروعيت و الـزام بـه اطاعـت از قـانون يـك پيونـد محكـم          نمي ،قانونيت بدانيم

شـود كـه منبـع     مـي  چـرا كـه قانونيـت در برابـر ايـن پرسـش خلـع سـلاح         خت؛برقرار سا
قانونگـذاري در چيسـت؟ در مفهـوم مشـروعيت بـه مثابـه       هـاي   مشروعيت خود اين رويه

 بـه ايـن امـر بسـنده    صـرفاً   بلكـه ، شود نمي رهحق قانونگذار اشا أمنشگاه به  هيچ، قانونيت
شود كه افراد نسبت به نظام حقوقي خود اعتقاد دارند و نظام حقوقي و سياسي هم ايـن   مي

، تيـك بـراي وضـع قـانون    دمكرانهادهـاي  سيس أت. قابليت را دارد تا اعتقاد را باز توليد كند
امـا شـرط   ، روع در يك نظـام حقـوقي اسـت   هرچند شرط لازم و ابتدايي داشتن قوانين مش

تيـك  دمكراتوان به صرف تاسيس نهادهـاي قانونگـذاري بـه شـيوه      نمي يعني ؛كافي نيست
در ديـدگاه اسـلامي   . درست اسـت ، شود مي اطمينان يافت كه هر آنچه از مجراي آن خارج

هيچ وقت بـه  اما ، گذارند مي را پشت سرتيك دمكراهاي  رويه قوانين براي كسب مشروعيت
بلكه علاوه بر آن ضرورت دارد تا قوانين مغاير بـا دسـتورات   ، شود نمي بسندهها  اين رويه

اعتبـار قـوانين موضـوعه    . قوانين موضوعه داراي اعتبار ذاتي نيستند. شارع مقدس نباشند
قـط در صـورتي اعتبـار دارد    ف پس نظام حقوقي حاكم بر يك جامعه. شود از خدا ناشي مي

در ديدگاه اسـلام وقتـي قـانون مراحـل قانونگـذاري را پشـت سـر        . كه به خدا منتهي گردد
آن وقـت اطاعـت از آن بـراي شـهروندان بـه      ، گذاشت و با مقررات شرعي مغايرت نداشت

توان گفت كه يك رابطه مسـتقيم ميـان    مي آيد و از اين جهت ميصورت يك الزام شرعي در
  . شود مي مشروع و الزام اخلاقي به اطاعت از آن برقرار قانون
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جلسـه اول تـا   ( 1ج ، قـانون اساسـي  ي ينهاررسي صورت مشروح مذاكرات مجلس ب ]25[

، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شـوراي اسـلامي  ، تهران، )يكم سي و



  1392بهار ، 1، شماره 17دوره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش
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1364.  
  .1361، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 17ج ، صحيفه نور ، ـــــــــــــ  ]26[
سـازمان تبليغـات   ، تهـران ، ت اسلامي و ولايـت فقيـه  حكوم، محمد تقي، مصباح يزدي ]27[

  .1369، اسلامي
روزنامـه  ، تهران، مبناي حقوق بشر از ديدگاه غرب و اسلام، محمد تقي ، ـــــــــــــ  ]28[

  .17/1/1372مورخ ، اطلاعات
  

  
  


	مقالات تأييد شده بهار 92



